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گواهی و تعهد مینمايم که:
· اين مقاله قبلاً در هيچ نشریة داخلی يا خارجی چاپ نشده است.
· اين مقاله صرفاً جهت بررسی و چاپ به دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی ارسال شده است و تا هنگام پايان بررسی و داوری مقاله و اعلام نظر نهايي دوفصلنامه، مقاله به مجله ديگری ارسال نخواهد شد. 
· در جريان اجرای اين تحقيق و تهيه مقاله کليه قوانين کشوری و اصول اخلاق حرفهای مرتبط با موضوع تحقيق از جمله رعايت حقوق آزمودنیها، سازمانها و نهادها و نيز مولفين و مصنفين رعايت شده است.  
· اين مقاله در نتيجه فعاليتهای تحقيقاتی اينجانب و همکارانی که به ترتیب در زیر قید می شوند، تهيه و تحرير شده است و حقوق کليه افرادی که به نحوی در اجرای اين تحقيق مشارکت و همکاری داشتهاند رعايت شده است. 
· چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي‌پذيرم و دوفصلنامه مجاز است با اينجانب مطابق با ضوابط و مقررات رفتار کند و در این صورت هيچ گونه ادعايي نخواهم داشت.
· مسئوليت گزارش تعارض احتمالي منافع و حاميان مالي پژوهش به عهده نويسنده مسئول است.
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مقایسۀ تحلیلی واژۀ «دریا» در متون ادبی عرفانی و مدل‌های هوش مصنوعی
 با رویکرد به آثار عطار

چکیده
ورود هوش مصنوعی به عرصۀ متون فارسی، افقی نوین در بازخوانی و فهم سریع‌تر و ژرف‌تر میراث ادبی عرفانی گشوده و امکان تفسیر لایه‌های پنهان این متون را فراهم می‌آورد. واژۀ «دریا» که در آثار عطار نیشابوری نمادی از بی‌کرانگی ذات الهی، عمق ناشناختۀ معرفت و مراتب سلوک است، به عنوان نمونه‌ای برجسته در این پژوهش با برداشت‌های هوش مصنوعی در خروجی مدل‌های زبانی نوین (GPT-4،Claude  و...) مقایسه و بررسی شده است. هدف اصلی، واکاوی تفاوت‌های ادبی، استعاری و شناختی این واژه در دو نظام معنایی ادبی و ماشینی است. اگرچه هوش مصنوعی توانایی تولید تصاویر شاعرانه و تسهیل تحلیل متون را دارد، اما فاقد شهود، عمق تجربۀ معنوی و رمزآلودگی ذاتی این متون است. این محدودیت، فاصله‌ای بنیادین میان فهم انسانی و تولید ماشینی ایجاد می‌کند. این پژوهش نشان می‌دهد که با وجود همسانی‌هایی در تشبیهات و استعاره‌ها، هوش مصنوعی قادر به باز تولید غنای معنایی گسترۀ مفاهیم هوش انسانی نیست، این کاستی، ضرورت بازاندیشی در نوع کاربرد هوش مصنوعی در ادبیات معنوی را نمایان می‌سازد. با این حال، هوش مصنوعی می‌تواند ابزاری مؤثر در حمایت از پژوهش و تحلیل متون ادبی عرفانی باشد و در کشف الگوها و معناهای پنهان به عنوان دستیاری توانا و هوشمند استفاده شود.
واژگان کلیدی: هوش معنایی، هوش مصنوعی، دریا، عطار.

1- مقدمه
مفاهیم عرفانی در ادبیات فارسی همواره با زبان نمادین، استعاره‌های چندلایه و تجربه‌های‌ درونی همراه بوده ‌است. زبانی که مفاهیم آن نه تنها به معنای ظاهری واژگان وابسته نیست، بلکه اغلب بر تجارب شهودی، سلوک باطنی و مکاشفه‌های درونی تکیه دارد. آنها هم ابزار انتقال مفاهیم و هم حاملان تجربه‌های شهودی و هستی‌شناسانه‌اند. در این میان، واژۀ «دریا» یکی از پرتکرارترین و پرمعناترین نمادها در متون عارفانه و از کهن الگوهای نمادین است که در شکل عرفانی و مفهومی به سختی می‌توان معنای واحدی برای آن در نظر گرفت و غالباً با استناد به ترکیبات فرعی و خوشه‌های معنایی می‌توان آن را تفسیر یا معنی نمود (صارمی، 1386: 15). این واژه  به‌ویژه در آثار عطار نیشابوری با بار معنایی ژرفی ظاهر می‌شود. از جمله در مصیبت‌نامه، به فراوانی و اغلب در غیر معنای حقیقی کاربرد دارد. تصاویر تخیلی آن، نمادی از حقیقت محض، بی‌کرانگی و گاه محل ذوب عاشق در معشوق (ذات الهی) است. در پهنای معانی اسرارآمیز، نقشی گسترده به عنوان رمز و نشانه‌ای برای بیان مفاهیم عمیق‌تری چون کمال، فنا، سرگشتگی عاشقانه، رنج و  ... ایفا می‌نماید. 
ورود هوش مصنوعی به حوزۀ متون مختلف ادبی، گامی نو در بازخوانی و فهم عمیق‌تر میراث ادبی و مفاهیم عرفانی فارسی برداشته است. این فناوری با توان تحلیل زبانی و معنایی گسترده، می‌تواند لایه‌های پنهان واژه‌ها، نمادها و استعاره‌های عرفانی را در آثار چند لایۀ شاعران و نویسندگان آشکار سازد و روابط پیچیدۀ میان آنها را بر پایۀ داده‌هایی دقیق‌تر و سریع‌تر ترسیم کند. در نتیجه، پژوهش در ادبیات از تکیۀ صرف بر ذوق و شهود فردی فراتر رفته و به حوزه‌ای میان‌دانشی و نظام‌مند بدل می‌شود که عقل تحلیلی و شهود باطنی را در کنار یکدیگر به کار می‌گیرد. 
   امروزه، هوش مصنوعی، مدل‌های زبانی بزرگ (LLMs)، (1) قادر به تولید استعاره‌هایی دربارۀ «دریا» هستند. مسئله این است که با توجه به سرعت رشد و ارتقای فناوری‌های دیجیتال و مدل‌های زبانی  AI(هوش مصنوعی) که در تلاشند واژگان را در قالب بُردارهای معنایی مدل‌سازی کنند و آنها را در این شیوۀ معناپردازی، بر اساس الگوهای آماری، تکرار و هم‌نشینی، در متون مختلف معنا نمایند (Brown et al, 2020) چگونه این توصیف‌ها با عمق شهودی - تجربی صاحب اثر قابل مقایسه‌ هستند. این پژوهش، در پی آن است با رویکرد مقایسه‌ای-تحلیلی به کاربرد مفهومی آنها در متن عرفانی(هوش معرفتی)، و توصیفات معنایی- استعاری در فناوری (هوش مصنوعی) تا پاسخگوی این پرسش باشد که چگونه واژه‌ای مانند«دریا»، در این دو نظام (- فضای) معنایی (مفهومی)، معانی و کاربردهایی متفاوت به خود می‌گیرد؟ زیرا به نظر می‌رسد با تمام همسانی‌هایی که چنین مدل‌هایی در توضیح و توصیف واژگان ادبی و عرفانی دارند و برخلاف قدرت فراوانی که در بافت زبانی آنان وجود دارد؛ اما از تجربۀ انسانی، عمق هستی‌شناسانه و بار عاطفی و شهودی هنوز محروم‌اند. 
    این نتیجه قابل توجه است که در سیستم‌های ماشینی،«دریا به‌ عنوان یک واژه» صرفاً بر اساس توزیع آماری کلماتی که آموزش‌دیده شده، برنامه‌ریزی و در یک متن ساخته و پرداخته شده، معنا می‌یابد و کاربست مفهومی و تجربی ندارد.(2) بدین ترتیب، برای تبیین موضوع و هدف این پژوهش، با استفاده از شاهد مثال‌هایی به تحلیل و مقایسۀ واژۀ «دریا» به ‌عنوان یک نمونۀ استعاری در متون ادبیات فارسی با زیر ساخت معناگرایانه و عرفانی (به ویژه مصیبت‌نامۀ عطار) و بازنمایی مفهومی آن در خروجی مدل‌های زبان مصنوعی پرداخته شده است.
1-1-پرسش پژوهش
- چه تفاوت‌هایی در معنای واژۀ دریا در آثار عطار، با بازنمایی مفهومی آن در مدل‌های هوش مصنوعی وجود دارد؟
همچنین:
· چه استعاره‌ و کاربردهایی در هر دو نظام دیده می‌شود؟
· چه سطحی از عمق معنایی، تجربۀ ‌زیست‌شده، یا الهام در هرکدام وجود دارد؟
· چگونه الگوریتم‌های زبانی می‌توانند به سطحی از تفسیر استعاری یا شهودی از مفاهیم معنایی در متون ادبی عرفانی برسند؟
1-2-روش پژوهش
این پژوهش با روش مقایسۀ تحلیلی، نخست، به معنای دریا و برخی بازتاب‌های معنایی آن چون بحر و قلزم و ... در برخی آثار منظوم عطار پرداخته و نمونه‌هایی از آن را با توجه به حجم مقاله، انتخاب و مورد تحلیل قرار داده است. سپس این واژه به چهار مدل زبانی (GPT-4، Claude، Gemini، و LLaMA ) داده و خروجی آن‌ها با تفاسیر عطار مقایسه گردیده است.  برای پاسخ به پرسش‌های پژوهش، خروجی‌های هر دو فضا مورد تحلیل قرار گرفت. خروجی مدل‌های مصنوعی، از واژۀ «Sea»  و ترجمۀ فارسی آن (دریا) در قالب عبارات توصیفی، تشبیهی و استعاری بود که در برخی موارد از نظر معنایی، بلاغی و نحوۀ شکل‌گیری مفهومی با یکدیگر شباهت و تفاوت‌هایی داشتند.
1-3-اهمیت و نوآوری پژوهش
این مقاله نخستین تلاش منسجم برای مقایسۀ یک واژۀ کلیدی ادبی عرفانی در دو نظام معنایی کاملاً متفاوت (شعر عرفانی و زبان هوش ماشینی) است. این روش پژوهش تلفیقی از تحلیل محتوا، زبان‌شناسی معنایی و مطالعات فناوری نوین است. همچنین داده‌های واقعی از متون عرفانی و خروجی‌ برگرفته از مدل‌های روز هوش مصنوعی، این مقاله را از حیث کاربردی نیز قابل اهمیت نموده است.
2- پیشینۀ پژوهش
پژوهش‌های اخیر در حوزۀ استعارۀ مفهومی مانند Lakoff & Johnson (2003)نشان داده‌اند که حتی مدل‌های آماری می‌توانند استعاره‌ها را تا حدی بیاموزند، اگرچه درک کامل آن‌ها نیاز به بافت فرهنگی و ادبی بیشتری دارد. در پژوهش‌های بسیاری به مفهوم دریا به عنوان یک استعارۀ مفهومی در ادبیات عرفانی پرداخته‌ شده است. مریم محمودی در «بررسی و تحلیل نماد دریا در آثار عطار» (1389) دریا را در تقابل با واژگانی چون قطره، شبنم، موج، ماهی، گوهر و... در اندیشة عطار بررسی میکند. حشمت قیصری و رقیه مهرینژاد در «بررسی و تحلیل نماد قطره و دریا در اشعار مولانا» (1393) این دو نماد را در اشعار مولانا مورد ارزیابی قرار میدهند. نصرالله پورجوادی در کتاب دریای معرفت (1394) به بررسی مفهوم تمثیلی دریا نزد عرفا تا قرن ششم میپردازد. در آثار پورجوادی، زرین‌کوب و شفیعی کدکنی، دریا اغلب نماد معرفت الهی، فنای سالک و گسترۀ هستی تلقی شده است. در حوزۀ هوش مصنوعی، مطالعاتی چون Mikolov et al. (2013) و Devlin et al. (2018)بر استخراج معنا از هم‌نشینی واژگان تمرکز داشته‌اند. برخی پژوهش‌ها به تحلیل تطبیقی زبان عرفانی و زبان مدرن پرداخته‌اند؛ اغلب در بستر ادبیات تطبیقی یا زبان‌شناسی عرفانی بوده‌اند مانند موحد(۱۳۹۵)و فرزام‌نیا (۱۴۰۰). پژوهش‌های حوزۀ هوش مصنوعی بیشتر بر دقت معنایی مدل‌ها در ترجمه، خلاصه‌سازی یا تولید متن تمرکز دارد‌ و کمتر به تطبیق معنای مفاهیم استعاری عرفانی با تولیدات مدل‌های زبانی پرداخته‌اند (Bender & Koller, 2020). در سال‌های اخیر، پژوهش‌هایی در حوزه معناشناسی واژگان عرفانی و همچنین زبان‌سازی هوش مصنوعی انجام شده‌ است؛ اما بررسی تطبیقی واژه‌های کلیدی عرفانی مانند«دریا» میان متون کلاسیک عرفانی و زبان مصنوعی نوظهور مورد توجه نبوده است. به‌طورکلی، پیشینۀ پژوهش را در دو دسته می‌توان بررسی کرد:
1-2- پژوهش‌های مربوط به واژه‌شناسی و معناشناسی و استعاره‌های عرفانی مانند توضیحات علیرضا فولادی در زبان عرفانی (1389)، شرح شفیعی کدکنی (۱۳۹۵) در صور خیال در شعر فارسی که به تحلیل نمادهای طبیعت از جمله دریا در شعر عرفانی پرداخته است. همو (۱۳۹۷) در مقاله‌ای در نشریۀ «ادبیات تطبیقی»، دریا را نمادی از وحدت وجود و ساحت فنا معرفی کرده است. فاطمه خلیلی (۱۳۹۹) در پایان‌نامه‌ای در دانشگاه تهران، به واکاوی نماد دریا در مثنوی‌های عطار پرداخته و نشان داده که این واژه چگونه در بستر سلوک، نماد بی‌مرزی، فنا و شهود قرار دارد. و دیگر آثاری که در این حوزه انجام شده  و مورد مطالعۀ این پژوهش بودند.  
۲-2-  مطالعات مربوط به زبان و معنا در هوش مصنوعی که در مقالاتی از جمله مقاله‌ Bender et al. (2021) با عنوان «On the Dangers of Stochastic Parrots»، به محدودیت‌های معناشناسی مدل‌های زبانی مانند GPT-3 پرداخته شده است. همچنین مقالۀ Floridi & Chiriatti (2020) باعنوان «GPT-3: Its Nature, Scope, Limits, and Consequences»  به تفاوت زبان انسانی و زبان ماشینی اشاره نموده، به‌ویژه از دیدگاه فلسفۀ زبان، توانایی ماشین‌های مصنوعی در تولید معنا را به چالش کشیده است. ای . داویس(2022) نیز با تمرکز بر زبان استعاری در هوش مصنوعی، محدودیت خلاقیت استعاری مدل‌های زبانی را بررسی کرده است.  
    این مقاله، با رویکرد میان‌رشته‌ای بین عرفان‌شناسی، زبان‌شناسی فناوری هوش مصنوعی، به‌نوعی نخستین تلاش برای تطبیق معنای یک واژۀ نمادین در دو نظام معنایی (مفهومی-زبانی) متفاوت است. در حوزۀ زبان عرفانی، دریا نماد ساحت‌های پیچیدۀ شهودی است که بار معنایی چند لایه و اغلب بر مبنای تجربۀ درونی صاحب اثر دارد، اما در زبان هوش مصنوعی، این پیچیدگی هنوز بازتولید نشده و غالباً ساده‌سازی شده است. ترکیب این دو حوزه در یک مطالعۀ تطبیقی، نوآوری پژوهش حاضر محسوب می‌شود.
3- تعاریف و چارچوب پژوهش 
زبان شناسان شناختی باور دارند به کارگیری مفاهیم عینی‌تر از حوزه‌های مختلف، درک انتزاعی مفهوم زندگی را برای بشر آسان‌تر می‌کند؛ به طور مثال عبارت «سالک، در سفر زندگی خود مراتب و موانع زیادی را پشت سر می‌گذراند.» کاربرد حوزۀ مفهومی سفر برای زندگی یک مفهوم استعاری است. بنابراین دانش منسجم ما از سفر در درک مفهوم انتزاعی زندگی کمک می‌کند. از دیدگاه آنان استعاره، عبارت از درک حوزۀ مفهومی در قالب حوزه مفهومی دیگر است و مانند همین زندگی به مثابۀ سفر یا بحث و جدل به مثابۀ جنگ، عشق به مثابۀ سلوک، فکر به مثابۀ غذا و... همه نمونه‌هایی جاری در فکر و زبان روزمرۀ انسان هستند. و معتقدند این حوزه‌های مفهومی در هم تنیده شده از دو حوزۀ مفهومی تشکیل شده‌اند که هر کدام به خاطر دیگری قابل درکند و منظومۀ منسجمی از تجربیات بیرونی و درونی را تشکیل می‌دهند. آنها میان مفاهیم استعاری با زبان استعاری تفاوت‌هایی قائلند؛ واژگان و عبارات زبان استعاری را چیزی می‌دانند که خاستگاهشان زبان یا اصطلاحات حوزۀ مفهومی استعاری و  عینی‌تری است. مانند همۀ عباراتی که دربارۀ سفر و نسبت آن به زندگی داده می‌شود یا دریا و تمام استعاره‌های مفهومی در حوزۀ عبارت مثلاً «حقیقت یا ذات الهی، دریاست» (برگرفته از کوِچش،1399: 14-15). زبان، در دبیات عرفانی، نه‌تنها وسیله‌ای برای ارتباط، بلکه ابزار تجلی حقیقت است (نصر، 2000). در مقایسه با مدل‌‎های زبانی مصنوعی در این زبان، عناصر هستی بخش با نمادهایی چون دریا، خورشید، آتش، باد یا آینه و ... بار مفهومی خاصی دارند که از شهود و تجربۀ سلوکی سالک ناشی می‌شوند. و مدل‌های زبانی بزرگ بر اساس هم‌نشینی آماری واژگان و با استفاده از شبکه‌های عصبی عمیق آموزش می‌بینند (Bengio et al., 2015)  البته در این سیستم‌ها، معنا حاصل ارتباط عددی و الگوریتمی میان نشانه‌هاست، نه تجربۀ زیسته. 
3-1- دریا در متون ادبی عرفانی 
  استفاده از عنصر آب در متون ادبی عرفانی اغلب با الهام از قرآن و روایات از قرون اولیّۀ هجری در آثار عرفایی چون سرّاج طوسی، سلمی و... آغاز می‌شود و در آثار قشیری، احمد و محمّد غزّالی، همدانی، میبدی، سنایی و عطّار و مولوی و... ادامه می‌یابد. در این آثار (حذف شده) آب با ویژگی‌هایی چون پاکی، آئینگی، حیات‌بخشی متجلی است و دریا (بحر، قلزم، اقیانوس،...) مهمترین و عمیقترین بازتاب آب، با ویژگی‌هایی چون عظمت، یکنواختی، سهمناکی‌، ژرفی و.. است  هم چنین شبنم، رود، چشمه، قطره،  موج، ابر و باران و اشکال دیگر در تشریح مفاهیم عرفانی چون توحید، فنا و بقا در کنار دریا و آب مورد استفاده قرار گرفته‌اند(حیدری، 1399:  مقدمه) 
     دریا از جمله واژگانی است که بار معنایی و استعاری بسیار بالایی دارد؛ نه تنها نشانه‌ای از عظمت و بی‌کرانگی، بلکه نمادی‌ از ذات الهی، غیب، کثرتِ در وحدت است و گاه مرحله‌ای از سلوک که سالک باید در آن غرق شود تا به فنای در حق برسد (زرین‌کوب، ۱۳۸۹). سیر در بحر، رابطۀ بی واسطه با حق است. سیر در بحر مشاهدت و غلبات حق، سیری است که بر اثر جذبة الهی روی می دهد. اولی طریق عابدان است و دومی طریق عارفان... « سیر بحر غلبات حق است که در وقت وجد، عنان مرکب بنده بی واسطه در منازل حقیقت مشاهد قدس کشد....» (میبدی‌، 1381: 4/ 279 )
سنایی، دریا را عشق و فنای در آن را عاشقی می‌داند:« عشق، دریای محیط و آب دریا آتش‌ست ... » (غزل30)
	هر کو به راه عاشــقی اندر فنــا شود
	تا رنـج وقـت او همه اندر بلا شود...

	هر کس نشان نیافت از این راه برکران
	آن مرد غرقه گشته به دریا کجا شود
(غزل 149)


   ابن عربی با بهرهگیری از آیات قرآن و تأمل در معانی بحرین و برزخ به استعارات نظام عرفانی پرداخته است. وی، بحر فاصل را که صفت ویژهاش فردیّت است، استعاره از عالم ذات ازلی قرار میدهد و بحر واصل را که صفت برجستهاش جمعیّت است، استعاره از عالم اکوان و تعیّنات تلقّی میکند که حق در آن ظهور کرده است. انسان نیز به عنوان برزخ مثنّی هر دو صفت فردیّت و جمعیّت را داراست (ابن‌عربی، 1370 :60 -190) یا مثلا عراقی علاوه بر اشاره به ویژگی عظمت، احاطه و فانیسازی دریا که مدنظر ابن عربی هم بوده، تعبیر عرفانی تازهای دارد و آن باد تقدیر است. علّت پدید آمدن امواج ظواهر از نگاه او، وزش باد ارادة الهی است و این باد خود گاهی طوفان به پا میکند و همه چیز را به قعر دریای وحدت میکشاند. عراقی خود آرزوی چنین وحدت مطلقی را در دل میپرورد و از کثرت به وحدت گریزان است:
	تهمت دریا کشم، خواهم که دریایی شوم
	 
	کاندر او موجی نباشد هر زمان انداخته

	
	
	(عراقی، 1390: بیت 28)


    بزرگترین رمز شعری و مفهومی‌ترین واژه در عرفان مولانا نیز دریا است، وی، دل بستة دریا و مستغرق در آن است و ‌تجربه‌های معنوی او بیشتر در دریا می‌گذرد. گرچه دریا یک نماد ناخودآگاه جمعی برای عارفان است، مولانا را با آن سر و سرّ دیگری است و در ورای سطح این ایماژ مکاشفاتی تصور ناپذیر و شبکه اندیشگانی در هم تنیده و پیچیده‌ای را نشانه می‌رود. او ایدة خویش دربارة انسان، جهان و روابط آن‌ها را به مدد دریا و خوشۀ تصویری مرتبط با آن تجسم بخشیده است (فتوحی، 1385: 200 ). 
	جانب بحر روکزو موج صفا همی رسد
درشکنیـد کوزه را پاره کنید مشک را

	 
	غرقه نگر زمـوج او خـانه و خانقاه من
جانب بحر می روم پاک کنـید راه من
                 (دیوان،1391: 4/119)


 او همچنین عشق را چون دریایی می‌داند که بی انتها است و همه چیز در او هست می یابد. 
	در نگنـجد عشق درگفت و شـنید

دور گـردون ها ز مـوج عشق دان

	 
	عشق دریایی ست قعرش ناپدید
             (همان: 5 / 2731‌)
گر نبودی عشق بفسردی جهـان
                 (همان: 5/ 54  - 3853‌)


  و در مفهوم دریای اسرار:
	آب دريـــا مـــرده را بـــر ســـر نهـــد
	ور بـــود زنــده ز دريـا كــي رهـــد

	چـــون بمــردي تــو ز اوصــاف بشـــر
	بحـر اســرارت نهــد بــر فــرق ســر

	
	(دیوان، 2842-43)


   شبستری با کاربرد دقیق این استعاره در اشکال مختلف، اظهار داشته که قطرة باران -که خود نمودی از دریای وحدت است چندین شکل مییابد؛ به بخار، ابر، نم، گِل و حتی از راه تغذیه به نبات و جانور و انسان مبدّل میشود و این نشانهای است از این‌که اسماء گوناگون نیز مصدری یگانه داشتهاند:
 
	نگـــر تا قطــرة باران ز دریــا
بخــار و ابر و باران و نـم و گِل
همه یک قطره بود آخر در اوّل
	 
	چگونه یافت چندین شکل و اسما
نبات و جانـور، انســـان کامـــل
کزو  شــد این همه اشیا ممثّــل                                                                                                      (شبستری، 1371: 88)



دریا، در عین عالم وحدت بودن پر خطر و مرگ آفرین است:
	چو دریایی است وحدت لیک پرخون
	                       
	کـزو خیزد  هزاران  موج  مجنون
(همو، 1382: 100)


بخار، ابر، قطره، سیل، موج و حباب در نزد جامی از مظاهر دریا هستند که روزی از دریا جدا شده و دوباره به آن وحدت و یگانگی خود بازخواهند گشت:
	چون بحر نَفَس زند چه خوانند بخار
باران شود ابر چون کند قطره نثار
	 
	چون شد متراکم آن نَفَس ابر شمار
وآن باران سیل و سیل بحر آخر کار
(جامی، 1391: رباعی 34)


  عطار نیشابوری، همچون بسیاری از شاعران و عرفای متقدم، به‌گونه‌ای شاعرانه و چندمعنایی از «دریا» بهره می‌گیرد. در مصیبت‌نامه، دریا گاه رمز مقام توحید است و گاه نشان رهایی از بند تعلقات دنیوی:
	سال ها باید که تا یـک قطره آب
قطــرۀ باران اگرچــه پر بــــود
هرچه بود از شور و سودا برفکند

	در دل دریــا شود در خوشاب
بحر را در عمرها یک در بود... 
برهنــه خود را بدریا درفکند
 (مصیبت‌نامه،1051-1063)


در اینجا «دریا» به‌ عنوان مکانی استعاری برای گم‌شدن در بی‌کرانگیِ حقیقت به‌کار رفته است. این کاربرد در سنت عرفانی، نشانی از مقام فنا و ترکِ خود است (نصر، ۲۰۰۰). قطره بودن انسان مرتبتی ندارد و فنای او در دریای استغنای الهی فرصتی برای یکی شدن و ارزش یافتن در اوست.
	قطره ای بیش نه ای چند ز خویش اندیشی 
بـود و نابـود تو یک قطــره آبســت همـی 
	قطره‌ای چبود اگر گم شد  و گر پیدا شد 
کـه ز دریــا به کنـار آمـد و بـا دریـا شد 
(عطار، غزل244)


عطار همچنین مفهوم وحدت شهود را که می‌توان « یگانه بینی و تک نگری نامید؛ رسیدن رهرو سالک به جایی که به جز خدا نمی‌بیند و بر هر چه می نگرد جلوۀ جمال حق در آن آشکار است ... و به این معنی پیامد فناست.»(راستگو، 1382: 112) بر می‌شمرد که برای رسیدن و غور درآن باید نیست شد:  
	چون فرو رفتـم به دریـــای فنـــا 
صد هزاران قطره خون از دل چکید                                    
	در فنـا دُرّ فـــراوان یافتــــم...
تا نشـان قطره ای زان یافتـــم 
(همان، غزل475) 


در جای جای آثار عطار دریا در مفهوم استعاری و در تناقض با مفاهیم کلیدی عرفانی متجلی شده است و این به قدرت معنوی شاعر برمی‌گردد که می‌تواند عمیق‌ترین مفاهیم معنایی عرفان عملی و نظری در این واژگان و بازتاب‌های مختلف آن بگنجاند که این از توان هوش مصنوعی خارج است:
	از این دریا که غرق اوست جانم
	برون جستم ولیکن درمیانم

	بسی رفتم در این دریا و گفتـم
	گشاده شد به دریا دیدگانم
(غزل 562)


یا:
	در این دریای بی پایان کسی را 
	سر مویــی امیــد آشنـــا نیست 

	تو از دریا جدایی و عجــب این 
	که این دریا ز تو یک دم جا نیست 
(غزل198)


3-2- استعارۀ مفهومی: دریچه‌ای برای فهم عبارات عرفانی و خروجی‌های هوش مصنوعی
نظریۀ استعارۀ مفهومی(Conceptual Metaphor) در مطالعات زبان‌شناسی ‌شناختی، از سوی محققانی چون جورج لیکاف و مارک جانسون مطرح شده است. بر اساس این نظریه، انسان‌ها مفاهیم انتزاعی را از طریق نگاشت[footnoteRef:1] از مفاهیم ملموس درک می‌کنند. این مفهوم در متون عرفانی از جمله در استعاره‌های مربوط به «دریا» به‌کار گرفته شده است.  [1:   mapping] 

الف) استعاره در عرفان عطار
در عرفان، دریا استعاره‌ای است از:
· بی‌نهایت بودن ذات حق؛
	من کیم یک شبنم از دریای بی پایان تو     
	گر رسد بویی از آن دریا به یک شبنم رواست 
(عطار،غزل 31)


· سلوک و سفر روحی (حرکت نمادین قطره به سمت دریا)؛
	قطره ای بودم ز دریا آمــده 
	 ایـن زمــان با قعــر دریــا آمـده 
(همان،غزل 155)


· زندگی و تحول جمعی؛ 
	چه دریایی است این کز هیبت آن 
از این دریا دو عـالم شـور بگـرفت 
	جهان هر ساعتی رنگ دگر شد ...
کـه تـا ترتـیـب عالــم معتبر شد 
(همان،غزل 250)


· فنا و بقا (حل شدن سالک در معشوق).
	نام او از هــر دو عالـم گــم شــود 

هر که قرب حق به دست آرد دمی 
قطره ای که غرقه در دریــا بـــود 
آب دریا باشـد از شـش ســوی او 
	همچو یک شبنم که در قلزم شود 
(مصیبت‌نامه،6143 )
همـــچو در دریــا نمایـد شبنمی 
هـردو کونــش جز خـدا سودا بود 
و او بمیـرد تشنـه  دل  در کوی او 
(همان، 6157-6159) 


این استعاره نه صرفاً زبانی، بلکه ابزاری برای تجربۀ معنوی و درک عوالم غیب یا ناشناخته‌هاست:
	ای عجب بحری است پنهان لیک چندان آشکار 
	کـز نم او ذره ذره تا ابــد موج آور است
(عطار:غزل 61)


در اینجا، نگاشتِ مفهومی از «قطره ـــــ سالک» و «دریا  ـــــ خداوند» برقرار شده است. سالک در دریا حل می‌شود، و این فنا در اوج استغراق، بقا می‌آفریند.
ب)استعاره در هوش مصنوعی
در متون مربوط به هوش مصنوعی نیز استعاره، نقش، ایفا می‌کند:
· مغز انسان ـــــ رایانه؛
· یادگیری ـــــ جذب داده؛
· شبکه‌های عصبی ـــــ مغز بیولوژیکی؛
· دریا ـــــ کلان‌داده (Big Data) یا « داده‌های ناشناخته».
اما برخلاف استعاره در عرفان، این استعاره‌ها فنی، ابزاری و اغلب فاقد بُعد تجربی یا شهودی‌اند.
ج) تفاوت بنیادین
· استعاره در عرفان، تحول درونی و ادراک هستی را هدف می‌گیرد؛ زبانِ احساس و تجربه است.
· استعاره در هوش مصنوعی، ابزار تشبیه مفاهیم انتزاعی فنی است و از تجربه درونی تهی است.
3-3-توصیف واژگان در مدل‌های زبانی مصنوعی
مدل‌های زبان طبیعی (NLP)مانند( GPT-4)، بر اساس داده‌های متنی بسیار گسترده‌ای آموزش دیده‌اند و مرتب درحال بروزرسانی هستند. در این مدل‌ها، هر واژه (دریا) به ‌صورت یک بُردار در فضای معنایی مدل‌سازی می‌شود( Mikolov et al., 2013). این بردار از طریق هم‌نشینی آماری کلمه، به سرعت در میلیون‌ها جمله بازسازی می‌شود. به‌عنوان مثال، در GPT-4 واژۀ‌ "sea" یا "ocean" معمولاً در زمینه‌هایی مانند "vast", "deep", "blue", "waves", "journey"  ظاهر شده و از همین الگو برای ساختن جمله‌های جدید بهره می‌برد. هرچند ممکن است در این میان استعاره‌هایی مانند "ocean of thoughts"  نیز تولید شود، اما همه حاصل الگوریتم یادگیری آماری‌اند، و ارتباطی با تجربۀ شهودی ماشین ندارند (Floridi & Chiriatti, 2020). 
4- بحث و بررسی 
4-1-تحلیل مقایسه‌ای یافته‌های پژوهش
مدل استعاره مفهومی که توسط لیکاف و جانسون معرفی شده، پایه‌ای برای بررسی ارتباط میان تفکر انسانی و زبان استعاری است. بر اساس این دیدگاه، مفاهیم پیچیده (مانند حقیقت الهی) با مفاهیم ساده (مانند دریا) شناخته می‌شوند. برای نمونه:
«حقیقت = دریا»، «سالک = قطره»، «سفر معنوی = بازگشت قطره به دریا»
البته در مدل‌های هوش مصنوعی پیشرفته‌تر، مانندBERT  یا GPT-4، امکان یادگیری ضمنی این استعاره‌ها وجود دارد؛ به‌شرطی که سیستم بر حجم بزرگی از متون ادبی-عرفانی دسترسی داشته و آموزش دیده باشد. 
    استفاده از این نوع روش کیفی، این امکان را فراهم می‌کند تا به جای تمرکز صرف بر بسامد واژگانی، به لایه‌های معنایی عمیق‌تری از زبان و بیان رسید. همانطور که بیان شد؛ برای تبیین موضوع، واژۀ (دریا) از آثار عطار استخراج و معادل انگلیسی آن یعنی(sea)  با - در مدل GPT-4 از OpenAI بارگذاری گردید که براساس وجوه معنایی، استعاری و ساختار زبانی مورد بررسی قرار گرفت؛ در آثار عطار، دریا هم نماد است و هم استعاره‌ای از بی‌کرانگی، حیرت، فنا، و مرز میان ظاهر و باطن:
	این چه درگاهیست قفلش بی کلید                     
	وین چه دریائیست قعرش ناپدید

	گر بـدین دریــا در آیی یک دمـی                         
	حیــــــرت جانسوز بینی عالمی
 (مصیبت‌نامه،217)


آثار عطار دریایی از معانی رمزی بکر و بازنمایی شدۀ عرفانی و استعاره‌های مفهومی با خوشه‌های معنایی و نمادین است که واژۀ دریا مانند خورشید و پرنده و ... از آن جمله است.
4-1-1- بررسی واژۀ استعاری دریا با مفهوم فنا، وحدت، حیرت
دریادر مصیبت‌نامه، اغلب نماد حقیقت الهی و نهایت مقام فناست«چون تو قطره‌ای، خود را در دریا انداز/ تا تو نیز شوی آنچه او هست.»(مصیبت‌نامه،بخش هشتم) که در اینجا «دریا» به‌مثابه مقام وحدت وجود معرفی می‌شود؛ قطره (انسان) تنها در صورتی به حقیقت می‌رسد که در دریا (خداوند) فانی شود. نه تنها استعاره‌ای از بزرگی، بلکه نشان از یک فرآیند روانی-معنوی است: فنای نفس، ترک عقل جزوی، و شهود وحدت کل هستی (نصر، ۲۰۰۰؛ زرین‌کوب، ۱۳۸۹). در منطق‌الطیر نیز دریا بارها در تضاد با «جزیره»، «ساحل»، و «قطره» قرار می‌گیرد و نشان می‌دهد حقیقت در کل و بی‌کرانگی نهفته است: «چو دریا شوی، قطره باشی تمام..» (منطق‌الطیر، بیت ۱۸۹۷) اینجا نیز«دریا» معنای هستیِ وحدانی و فراگیر دارد  و اشاره به این دارد که تمامِ بودن، در فانی شدن است.
    دریا همچنین، مکانی برای اتصال سالک به اصل خویش است. عالم غیبی است که دیگر عوالم کوبله یا حباب گذرای آن است: 
	در بــن این  بحر بـی پایــان بســـی
در  چنـین  بحری که بحر اعظم است
کوبـله   است  این بحر را عالــم بدان

	 
	غرقـه  گشــتند  و  خبر  نیست از کسی
عالمــی ذرّه اســت و ذرّه عــــالم است 
ذره‌ای هـم کوبـله اسـت ایـن هـم بـدان
             (153 – 150)


مشاهد می‌گردد که واژۀ «دریا» به ‌ندرت به معنای فیزیکی آن (توده‌ای بزرگ از آب) به کار می‌رود. و بیشترنماد ذات الهی، فنا، وحدت، یا ساحت بی‌پایان هستی و همیشه در ابهامی عمیق است.
جدول 1-4: ابعاد معنایی واژۀ «دریا» در عرفان عطار
	بعد معنایی
	ویژگی دریا نزد عطار
	نمونه شعری از آثار عطار

	وحدت
	قطره در دریا محو می‌شود، نماد فنای فی‌الله
	قطره‌ای گر در دریا شد نهان / باز ناید هرگز آن قطره عیان (الهی‌نامه)

	فنا
	دریا محل نابودی نفس و خودی است
	هر که زین بحر فنا بویی برد / در فنا خود را فنا گویی برد (مصیبت‌نامه)

	حقیقت
	دریا تجلی حقیقت مطلق و بی‌کرانه است
	دریای حقیقت است جان عاشقان / غرقه در آنند بی‌نشان (مختارنامه)

	حیرت
	دریا محل سرگشتگی و ناپایداری تعاریف است
	چون به دریا پیوندی، چه غم از موج و طوفان؟ ... (منطق‌الطیر)


در تبیین جدول بالا می‌توان به استعاره‌های دیگری از دریا در آثار عطار اشاره نمود: 
· استعاره محوشدن جز در کل (قطره در دریا):
	مشو چون قطره زین غم بی سر وپا
قطــره‌ای گر در دریــا شد نهــان 
	که اولی تر بوَد قطــره به دریا
باز نایـد هرگز آن قطره عیان
(الهی‌نامه،3170 ) 


دریا نماد وحدت است؛ قطره (انسان، نفس، سالک) در آن گم می‌شود و بازگشتی ندارد.
· استعارۀ رهایی و در امان بودن (مامن دریا):
	حضرت حق هست دریای عظیم
قطره باشد هرکه را دریــــا بود
چون به دریا می‌توانی راه یافت

	قطره خرد است جنات النعیم
هرچه جز دریا بود، سودا بود
سوی یک شبنم چرا باید شتافت
(منطق الطیر،835-837 )


· دریا و خوشه معنایی آن: 
	آگهند از روی این دریــا بســـی
	لیک آگه نیست از قعرش کسی...

	در بن این بحر بی پایــان بســی
	غرقه گشتند و خبرنیست از کسی...

	کو نمایــد عالــم و یک ذره هـم
	کم شــود دو کوپله زین بحر کم

	کس چه داند تا درین بحر عمیق
	سنـــگ ریزه قـدر دارد یا عقیق
(همان، 145-154)


بی پایان بودن، در پرده ابهام بودن ماهیت و عملکرد دریا و ...، تنها در قدرت خلاقانه هوش عرفانی و خلاقیت بلاغی شاعرانه است.
· استعاره از قدم بودن و ازلی بودن دریا
	ز دریا گـرچه بالایی گزیـدی
چو از دریا سوی بالا شدی تو

	ولیکن در کمال خود رسیدی
صدف را لؤلؤی لالا شدی تو
(اسرارنامه:455و 456)


· استعارۀ حقیقت و گمنامی هر چه غیر از آن :
	غوّاص در اوّل قدم از فرق کنـد
دریا چو نهاد روی در باطنِ مرد

	تا در دریا سلــوک چـون برق کند
 با چشم زنی هر دو جهان غرق کند
(مختارنامه، رباعی 18)


یا:
	دردا که ز بی نشان نشانم نرسید
 عمری من تشنه بر لب دریایی
	وز بحــر عیــان عین عیانم نرسید 
بنشستم و قطرهای به جانم نرسید
(همان،27)


-توحید حق مانند درگاهی بسته و ناپیداست که چون دریایی است بی انتها که عالمی پر حیرت است.
	سر به قعر بحر بی پایانش داد            
سالک القصه چو در دریای جان          

	مردِ جانش دیده ره در جانش داد
 غوطه خورد و گشت ناپروای جان
(همان،6940و6941)


برای یکی شدن با این دریا، جان فشانی می‌طلبد. اگر چه در تصویر سازی استعاری عطار هرکه به مقام قطره بودن برسد خودف دریا است؛ اما برای فرابازگشت به آن نیز باید از خود بگذرد:
	هرکه شد چون قطره ای دریاست او 
	آنچه بود او ، هم درآن سوداست او
(همان،6912)


تصویری از وحدت و حقیقت محض بودن دریا نزد عاشقانی که باید غرقه و بی‌نام و بی‌نشان‌ گردند تا به او برسند. همه این استعاره های مفهومی از دریا و ارتباط آن با ذات الهی و سالک الی الله به نوعی خواست و تجربۀ خود شاعر نیز هست.که این  دو مولفه در هوش مصنوعی وجود ندارد.
4- 2-1- معیارهای تحلیل دریا در دو حوزه مورد نظر پژوهش
همان‌طور که بیان شد این پژوهش از رویکرد میان‌رشته‌ای بهره می‌برد و مفاهیم عرفانی را در کنار تحلیل زبان ماشینی قرار می‌دهد تا به بازخوانی تطبیقی واژه در دو جهان‌نگری متفاوت برسد. در مصیبت‌نامه نه تنها سالک در روایت سلوک قهرمانی خود برای رسیدن به حقیقت با آب و دریا به طور جداگانه ملاقات می‌کند بلکه واژۀ «دریا» بیش از ۱۷ بار با بار معنایی عرفانی تکرار شده است که هر کدام بر معنایی عمیق و معنوی مختلفی دلالت دارند. این واژه در هر دو حوزۀ عرفانی و مصنوعی، براساس سه شاخص مورد بررسی و بر مبنای تعریف و مصداق مورد ارزیابی قرار گرفتند: 
جدول 4- 2: شاخص‌های تحلیل عرفانی و مصنوعی دریا
	شاخص تحلیل
	تعریف
	مصداق در عرفان
	مصداق در AI

	استعاره
	تصویرسازی نمادین
	فنا، بی‌کرانگی، حقیقت
	ذهن، احساسات، رویا

	عمق معنایی
	لایه‌های مفهومی و تفسیری
	شهودی، وجودی، تجلی ذات
	توصیفی، ادبی، ایهامی

	تجربه‌محوری
	پیوند با سلوک یا تجربه زیسته
	فنا فی‌الله، سفر باطنی
	فاقد تجربه، صرفاً تقلیدی


در نمونه‌های تحلیلی قسمت قبل، تصاویری که عطار دربارۀ دریا و خوشۀ معنایی آن خلق یا بازسازی می‌کند از گسترۀ تخیل و ذهن خلاق او نشات گرفته که حاصل تجربه‌های شهودی و زیستۀ‌ عرفانی او و درک کامل از کاربرد ترکیبات بلاغی پیچیده‌است. در مقابل، هوش مصنوعی چنین درک و تجربه‌ای از خود بروز نداد. به طور مثال پاسخ و تحلیل‌های مدل GPT-4 وقتی از آن دربارۀ معنای استعاری «sea» پرسیده شد این بود:
· “The sea is a place of vastness and unknown mysteries.”
· “In literature, the sea often represents the unconscious, freedom, or danger.” 
· «دریا مکانی پهناور و اسرار ناشناخته است.»
· «در ادبیات، دریا اغلب نمایانگر ناخودآگاه، آزادی یا خطر است.»
این پاسخ‌ها بر اساس الگوهای داده ‌محور و اطلاعات استخراج‌ شده از متون ادبی است. مدل، توانایی بازشناسی برخی استعاره‌های مفهومی رایج را ندارد. 
    داده‌های تحلیل‌شده که از خروجی‌های چهار مدل زبان مصنوعی Gemini 1.5 (Google)- Claude 3 (Anthropic) -GPT-4 (OpenAI) )- LLaMA 3 (Meta) گرفته شده‌اند، در پاسخ به ورودی «دریا چیست؟ آن را با زبان استعاری و شاعرانه توصیف کن» (در معادل انگلیسی آن) به شکل زیر ساخته شده و از طریق روش کدگذاری مفهومی، استعاره‌ها، عمق معنایی و بسامد مضامین، توسط هوش مصنوعی استخراج گردیده‌اند:
-GPT-4:
“The sea is a mirror of the mind, vast and unknowable…”
-Claude:
“The ocean is a great breathing being, reminding us of our smallness and eternity.”
-Gemini:
“The sea is not just water,it is memory, motion, and mystery.”
LLaMA:-
“Like a mind without end, the sea contains infinite metaphors for life.”
· جی پی تی: «دریا آینه‌ای از ذهن است، وسیع و ناشناخته...»
· کلود: «اقیانوس موجودی عظیم و نفس‌گیر است که کوچکی و ابدیت ما را به ما یادآوری می‌کند.»
· جمینی: «دریا فقط آب نیست ، بلکه خاطره، حرکت و رمز و راز است.»
· لاما: «مانند ذهنی بی‌پایان، دریا استعاره‌های بی‌پایانی برای زندگی دارد.»
4-2- تفاوت واژۀ «دریا» در زبان عرفانی عطار و مدل های زبانی هوش مصنوعی 
واژه‌‌های استعاری درمتون عرفانی چون دریا، جایی برای محو شدن در حقیقت هستند؛ اما در مدل‌های زبانی، استعاره‌ای از ذهن یا حافظه‌اند.(3) این تفاوت بنیادین، ریشه در تفاوت هستی‌شناختی زبان عرفانی با زبان ماشینی دارد. به طور خلاصه می‌توان گسترۀ عرفان عطار را با دامنۀ مدل‌های هوش مصنوعی به شکل زیر در نظر گرفت:
	     گسترۀ عرفان عطار
	       دامنۀ مدل‌های زبانی مصنوعی

	معنا برآمده از شهود و تجربه است.
	معنا برآمده از آمار و الگوریتم است.

	واژه‌ها حامل بار هستی‌شناسانه‌اند.
	     واژه‌ها داده و عدد هستند.

	«دریا» محل فنا و وصال است.
	دریا، تصویر ذهنی و استعارۀ ادبی است.


در حوزه پردازش زبان طبیعی  (NLP)، واژه‌ها معمولاً به‌صورت بردارهایی در فضای چند بعدی نمایش داده می‌شوند. به عنوان مثال، در مدل‌های Word2Vec یا FastText، هر واژه نماینده یک نقطه در فضایی است که فاصلۀ آن با واژگان دیگر، میزان نزدیکی معنایی را نشان می‌دهد. در این مدل‌ها، «دریا» صرفاً واژه‌ای است که در کنار کلماتی مثل «آب»، «کشتی»، «ماهی»، «ساحل»، «موج» و... بیشتر تکرار شده است. اما از جنبۀ عرفانی و ادبی، این برداشت سطحی است و ابعاد استعاری و شهودی در آن گم می‌شود. برای مثال، در مدل GPT (مانند GPT-4)، اگر به آن عبارت عرفانی‌ «قطره‌ای از دریا جدا مانده بود» داده شود، معمولاً ادامه‌ای توصیفی یا تمثیلی می‌سازد، اما عمق فلسفی و رمزآلود آن را کاملاً درک نمی‌کند، مگر اینکه از داده‌های متن عرفانی قبلی آموخته باشد.
جدول 4-3: مقایسه معنایی دریا در دو نظام زبانی - شناختی
	ویژگی
	در عرفان عطار
	در هوش مصنوعی (NLP)

	نوع معنا
	شهودی، استعاری، رمزی
	آماری، زمینه‌ای

	ساختار معنایی
	سیال و چندلایه
	برداری و عددی

	بافت وابسته
	هست و بسیار وابسته به سیر معنوی
	هست ولی صرفاً بر اساس هم‌نشینی واژگان

	مدل یادگیری
	درونی و شهودی از طریق سلوک
	یادگیری ماشین با داده متنی

	کاربرد اصلی
	تربیت سالک، وحدت با حق
	کاربردهای زبانی و ترجمه و پاسخ به سؤال


4-2-1- تحلیل خروجی مدل‌های زبانی با توجه به استعاره‌هایی از ذهن، حافظه، احساس
برای ارزیابی و تبیین موضوع، واژه‌ «دریا» به‌تنهایی یا در جمله‌ای ساده‌ای مانند « دریا را با عبارات ساده توصیف کنید.»  "Describe the sea in metaphoric terms." » به چهار مدل زبانی بزرگ کنونی داده شد. خروجی‌ها به نسبت، شامل استعاره‌های ادبی، روان‌شناسانه یا فلسفی بود، نه شهودی یا سلوکی. مثال‌هایی از هر مدل:
جدول 4-4: استعاره در مدل های زبانی هوش مصنوعی
	مدل
	نمونه 
	نوع استعاره 

	GPT-4:

	“The sea is the subconscious mind—deep, dark, and full of unknown creatures.” 
دریا ذهن ناخودآگاه است - عمیق، تاریک و پر از موجودات نا شناخته.
“A sea of silence holds the truths we cannot utter.”
دریای سکوت حقایقی را در خود جای داده است که ما نمی‌توانیم بیان کنیم.
	استعاره‌ای ذهن‌محور، مفهومی، اما فاقد تجربه‌ باطنی

	Claude 3:

	“The ocean breathes like a sleeping god, dreaming in waves.” 
اقیانوس مانند خدایی خفته نفس می‌کشد و در امواج رویا می‌بیند
“The sea is memory—layered, shifting, and ancient.”
دریا خاطره است - لایه لایه، متغیر و باستانی.
	

	Gemini 1.5:

	- “The sea is like a heart—sometimes calm, sometimes stormy, but always alive.”
دریا مانند قلب است - گاهی آرام، گاهی طوفانی، اما همیشه زنده.
“A mirror to the skies and a keeper of secrets.”
آینه‌ای برای آسمان ها و نگهبان اسرار.
	زیباشناسی قوی، اما بیشتر شاعرانه است تا عرفانی

	LLaMA 3
	“The sea is infinite thought—never fully grasped.”
“Like language, the sea expands and folds upon itself
دریا اندیشه‌ای بی‌کران است - هرگز به طور کامل درک نشده است.
مانند زبان، دریا گسترش می‌یابد و بر روی خود تا می‌خورد.
	تأکید بر احساسات انسانی، نه تجربه‌ی شهودی


4-2-2-  مطابقۀ دو مفهوم عمق و درک تجربه  در مدل زبانی و نوع استعاری 
در جدول زیر تحلیل این مفاهیم از منظر مدل زبانی، نوع استعاره، عمق بخشی و تجربگری آن در مدل‌های مصنوعی بررسی شده است. 
جدول4-5:  خروجی‌ها مفاهیم استعارۀ عرفانی با هوش مصنوعی( نگارنده – هوش مصنوعی)
	مدل زبانی
	نوع استعاره
	عمق مفهومی
	حضور تجربۀ سلوک

	GPT-4
	ذهنی/فلسفی
	متوسط
	ندارد

	Claude
	شاعرانه/جاندارپندار
	خوب
	ندارد

	Gemini
	احساسی/تصویری
	متوسط
	ندارد

	LLaMA
	مفهومی/زبان‌محور
	خوب
	ندارد


4-2-3- مطابقۀ زبان عرفانی(= زبان تجربه) با زبان مصنوعی(= زبان آماری)
 تحلیل تطبیقی نشان می‌دهد که تفاوت اصلی در خروجی این دو فضای استعاری، در نحوه‌ معنا دادن به واژه‌ها است. 
جدول 4-6: تفاوت میان متن عرفانی و هوش مصنوعی از منظر مفاهیم تجربۀ عرفانی
	ویژگی
	عرفان (عطار)
	هوش مصنوعی

	منشأ معنا
	تجربه‌ شهودی، مکاشفه
	هم‌نشینی آماری، الگوریتمی

	جایگاه واژه
	تجلی حقیقت
	ابزار تولید معنا

	دریا چیست؟
	محل وصال و فنا
	تصویر ذهنی یا استعاره‌ی مفهومی

	واژه‌های همسو
	با جان پیوند دارند
	با عدد و وزن پیوند دارند


به‌ بیان دیگر، واژۀ‌ «دریا» در عرفان، درگاه است؛ در هوش مصنوعی، تصویر است. این تمایز بنیادین، نتایج مقاله را به جایی می‌رساند که تمایز مفاهیم نه ‌فقط زبانی بلکه وجودی است. 
جدول4-7: نوع استعاره‌های واژۀ «دریا» در خروجی مدل‌های زبانی
	مدل زبانی
	نوع استعاره تولیدشده
	عمق مفهومی
	میزان شهود سلوکی
	مثال نمونه

	GPT-4
	ذهنی – روان‌شناسانه
	متوسط
	ندارد
	The sea is the subconscious mind...»

	Claude 3
	شاعرانه – جاندارپندار
	نسبتاً زیاد
	ندارد
	«The ocean breathes like a sleeping god...»

	Gemini 1.5
	احساسی – تصویری
	متوسط
	ندارد
	«The sea is like a heart...»

	LLaMA 3
	مفهومی – زبان‌شناختی
	زیاد
	ندارد
	«The sea is infinite thought...»


در مقایسۀ تحلیلی دو زبان عرفانی عطار و مدل زبانی هوش مصنوعی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
جدول 4-8: مقایسه زبان عرفانی و زبان مدل‌های زبانی
	ویژگی
	عرفان (عطار)
	مدل زبانی (هوش مصنوعی)

	منشأ معنا
	تجربه شهودی، حضور قلبی
	الگوریتم آماری، شباهت آماری

	جایگاه واژه
	واسطه‌ مکاشفه و حقیقت
	ابزار تولید متنی

	شیوه‌ معنا دادن
	با اتصال به عالم معنا و سلو
	با تکرار هم‌نشینی واژگان

	مثال «دریا»
	درگاه وصال، نماد فنا و وحدت
	استعاره‌ ذهن، حافظه، احساس

	پیوند واژه با انسان
	پیوند با سلوک درونی و تجربۀ وجودی
	پیوند با مفاهیم بیرونی و قابل مشاهده


با توجه به توضیحات بالا و نمونه‌های یاد شده، در ارایۀ‌ ورودی مشخص از دریا، به چهار مدل هوش مصنوعی و تحلیل برای آن، نمونه‌های زیر به‌دست آمد که اغلب با تشبیهات آن تکراری  و الگوهای استعاری از پیش آموزش دیده است.
 GPT-4- نمونه‌ خروجی 
The sea is a mirror of the mind—deep, unknowable, full of waves of thought. To stand before it is to remember how small we are in the vastness of existence.
Claude 3- نمونه‌ خروجی
The ocean is a great breathing being—its sighs are the waves, its silence is eternity. It does not speak, yet it teaches.
Gemini-نمونه‌ خروجی 
The sea is not just water—it is memory, emotion, the echo of ancient dreams. It holds no shape, yet it holds all stories.
LlaMA-نمونه خروجی 
Like a mind without end, the sea stretches beyond sight, wrapping its arms around the earth. It is mystery, not just moisture.
· [bookmark: _Hlk200437558]نمونه‌خروجی از جی پی تی4: 
دریا آینه‌ای از ذهن است - عمیق، ناشناختنی، پر از امواج اندیشه. ایستادن در برابر آن به معنای یادآوری این است که ما در پهنه‌ی هستی چقدر کوچک هستیم.
· نمونه‌خروجی از کلود ۳:
اقیانوس موجودی بزرگ و نفس‌گیر است - آه‌هایش امواج و سکوتش ابدیت است. سخن نمی‌گوید، اما می‌آموزد.
· نمونه‌خروجی از جمینی:
دریا فقط آب نیست - خاطره، احساس، پژواک رویاهای کهن است. هیچ شکلی ندارد، اما همه داستان‌ها را در خود جای داده است.
· نمونه‌خروجی از لاما:
مانند ذهنی بی‌پایان، دریا فراتر از دید امتداد می‌یابد و دستانش را به دور زمین حلقه می‌کند. این راز است، نه فقط رطوبت.
در این نمونه‌ها به آسانی می‌توان تفاوت تفسیرهای هوش مصنوعی با خلاقیت های معنایی و عمیق در زبان معنوی و عرفانی عطار را متوجه شد. 
جدول 4- 9: مطابقۀ  مفاهیم اصلی در دو حوزۀ معنایی- زبانی
	شاخص
	عرفان عطار
	مدل‌های زبانی

	استعاره
	فنا، وحدت وجود، بی‌کرانگیِ حقیقت
	ذهن، احساس، حافظه، رویا

	عمق معنایی
	حاصل تجربه سلوکی، مبتنی بر تهذیب و شهود
	برآمده از هم‌نشینی کلمات و الگوریتم‌های آماری

	تجربه‌محوری
	برآمده از سلوک و درد درونی
	فاقد تجربه؛ فقط تقلید ادبی از متون انسانی

	شهود و اشراق
	بله؛ در بستر سیر و سلوک
	نه؛ فاقد شهود، فاقد باطن‌گرایی


جمع بندی‌ تحلیل تطبیقی این موارد نشان داد که مدل‌های زبانی توانسته‌اند از نظر زبانی و ادبی، استعاره‌هایی قابل‌قبول تولید کنند؛ اما هیچ‌یک از آن‌ها توان ورود به ساحت شهودی، سلوکی، یا هستی‌شناسانه را ندارند. در مدل‌های هوش مصنوعی، دریا همچنان یک «تصویر ذهنی» باقی می‌ماند، نه یک واقعیت زیسته یا تجربه‌ وحدت‌آمیز.
5- نتیجه‌گیری
پژوهش حاضر با بررسی واژۀ «دریا» در متون ادبی عرفانی (با تمرکز بر آثار عطار به ویژه مصیبت‌نامه) و در نظام معنایی مدل‌های زبانی مصنوعی به‌ویژه (GPT-4، Claude، Gemini، و LLaMA) نشان داد اگرچه مدل‌های هوش مصنوعی توانایی تولید استعاره‌های ادبی و تصاویر ذهنی متنوع را دارند؛ اما قادر به بازنمایی عمق شهودی و سلوکی واژگان عرفانی نیستند. «دریا» نه ‌فقط نمادی زیبا شناختی، بلکه مفهومی هستی‌شناسانه و دارای ابعاد سلوکی است که با تجربۀ شخصی سالک پیوند دارد. معنای واژۀ‌ دریا نزد عطار:

	 وحدت
	ذوب قطره در دریا، اشاره به فنای فی الله است.

	  فنــا
	محو سالک در دریا، نشانه‌ نابودی نفس است.

	حقیقت
	دریا مظهر حقیقت الهی، پس بی‌کرانه و نا منتها‌ است.

	حیـرت
	دریا محل سرگشتگی عارف، ورود به بی‌حدی هستی است


در مدل‌های زبانی، برای معنای دریا شاید چنین عبارت‌هایی ساخته و خروجی داشته باشد؛ اما آنان بر اساس شباهت‌های آماری میان کلمات تولید شده‌اند و فاقد تجربه و ادراک شهودی هستند. این تفاوت بنیادی، نه‌تنها محدود به واژۀ «دریا» نیست، بلکه بازتابی از تفاوت دو جهان‌نگری (معنویی و مصنوعی) است: یکی مبتنی بر تجربۀ باطنی و تهذیب نفس و ادراک قوی از معادلات ادبی و دیگری مبتنی بر آمارها و الگوهای سطحی متن و داده‌های از پیش تعیین شده ترکیبی دست ساختۀ بشر که این نتایج را به دست داد: 
- در متن ادبی عرفانی، معنا برخاسته از شهود، تجربۀ سلوک و استعاره‌های چندلایه است؛ در حالی‌که در هوش مصنوعی، معنا مبتنی بر هم‌نشینی آماری، ساختارهای عددی و زبان صریح است.
-در مدل‌های NLP  به‌ویژه مبتنی بر یادگیری عمیق، توانایی شناسایی روابط معنایی و حتی استعاری را دارند؛ اما هنوز در درک لایه‌های فلسفی- معرفتی، وجودی و رمزیِ مفاهیمی چون «دریا» فاصلۀ زیادی با ذهن و قدرت تخیل انسان دارند.
- اگرچه استعاره‌های عرفانی در متون فارسی به دلیل اتصال به بافت فرهنگی، زبان رمزی و تجربه‌های شخصی، کمتر قابل کدگذاری در قالب‌های عددی هستند؛ اما تلاش‌های حوزۀ زبانی نوین«مدل‌سازی استعاره‌ای» در تلاش است تا این فاصله را کاهش دهد.
- همچنین در این بررسی و تحلیل از واژۀ «دریا» در دو بافت معنوی و مصنوعی این تفاوت بنیادین میان معنا در هوش معنایی و مفهوم هوش مصنوعی به دست آمد که عرفان از دریا، تجربه با معنایی عمیق و چند لایۀ شهودی( درونی-بیرونی) می‌سازد؛ اما هوش مصنوعی از آن تصویر در مفهومی سطحی‌تر و فاقد ژرفای باطنی می‌سازد. باید خاطر نشان کرد اگرچه مدل‌های زبانی همچنان قادر به تولید استعاره‌اند، اما هنوز فاقد شهود و سلوک‌ معنوی خود انسان هستند. 
باید خاطر نشان کرد اهمیت هوش مصنوعی در مطالعات عرفانی- ادبی، توان آن در حفظ، طبقه‌بندی و تفسیر است؛ امری که به احیای میراث زبانی و فکری گذشتگان کمک می‌کند و آن را در گفت‌وگویی پویا با زبان و اندیشۀ امروز قرار می‌دهد. هوش مصنوعی نه جایگزین تجربۀ شهودی سالک، بلکه ابزار یاری‌دهندۀ او در درک ژرف‌تر نمادها و شبکۀ معانی است. از این منظر، بهره‌گیری از AI  در متون ادب فارسی و آثار عارفان شاعری چون عطار، به معنای پیوند سنت تأمل با افق‌های دانشی آینده و تداوم حیات معنا در قالبی نو است. دستاورد قابل اهمیت در این پژوهش این است که همانقدر که سالک نیاز به تمرین در مراقبه و تزکیه نفس و خلوص در کسب دانش‌ و بینش‌های معنوی و... دارد تا به مراتب عالی و متعالی رشد و ترقی معنوی و مشاهدات و مکاشفات بیشتر و در نهایت اتصال به منبع فیض ازلی و ابدی نائل گردد. تکمیل فناوری مدرن هوش مصنوعی نیز نیاز دارد تا توسط کاربران مورد استفاده قرار گیرد تا با ممارست به این کار و رفع اشکالات و ضعف‌های زبانی و معنایی آن نیز ارتقا یابد و دائرۀ واژگانی و زبانی و مفهومی گسترده‌تری پیدا نماید. مهم طریقۀ استفاده و استاندارد کردن این محتواها به مرور زمان است. 

 پیشنهادهای پژوهشی آینده (اصلاح و کم شد)
· گسترش تحلیل به دیگر مفاهیم بنیادین ادبی و عرفانی : بررسی شباهت و تفاوت در کاربرد استعاره در ادب فارسی و عربی (یا دیگر ادبیات جهان)  با نگاهی تطبیقی تحلیلی با استفاده از ایده‌های نوین هوش مصنوعی؛
· گسترش دامنه واژگان: پژوهش بر روی واژگان دیگر عرفانی و استعاره های مفهومی  برای درک ما از شکاف معنایی میان زبان شهودی و زبان ماشینی و تا حد امکان تلاش برای کم کردن این شکاف.  
پی نوشت:
 (1) معرفی مختصر مدل‌های هوش مصنوعی در مقاله (به فارسی)
	نام مدل
	توضیح فارسی

	Word2Vec
	مدلی بُرداری برای نمایش واژه‌ها، آموزش‌دیده با پیش‌بینی واژه‌های دیگر در متن

	FastText
	مانند Word2Vec، اما شامل زیرواژه‌ها؛ مناسب برای زبان‌های ترکیبی مثل فارس.

	BERT
	مدلی مبتنی بر attention دوطرفه از گوگل، توانمند در فهم بافت جمله و پرسش و ‌پاسخ

	GPT-3 / GPT-4
	سری مدل‌های زبانی با قابلیت تولید متن و درک نسبی از ساختار زبان طبیعی

	LSA (Latent Semantic Analysis)
	تحلیل معنای نهفته بر اساس تجزیه ماتریس هم‌رخدادی واژگان

	Conceptual Metaphor Theory (CMT)
	نظریه‌ای از لیکاف و جانسون که استعاره را بنیاد شناختی انسان می‌داند



(2) کاربست‌های آموزشی (اصلاح و کم شد)
الف) کاربست در آموزش زبان فارسی – عرفانی 
با بهره‌گیری از تحلیل‌های تطبیقی می‌توان:
· درک شهودی مفاهیم عرفانی را برای دانش‌آموزان و دانشجویان ساده‌تر کرد.
· اهمیت کاربرد هوش مصنوعی را در سریع و آسان‌تر کردن درک و دسترسی به مفاهیم تجربۀ زیستۀ معنوی و مفاهیم صرفاً لفظی یا انتزاعی نشان داد.
ب) کاربست در طراحی مدل‌های زبانی هوش مصنوعی
در حوزۀ پردازش زبان طبیعی (NLP)، یکی از چالش‌ها، درک لایه‌های معنایی و استعاری زبان انسانی است. مطالعۀ استعاره در متون عرفانی می‌تواند به شکل‌گیری مدل‌هایی کمک کند تا این نوع مقایسۀ تحلیلی:
· از ساختارهای استعاری چندلایه در درک معنای متن بهره‌ برد؛
· استفاده از متون عرفانی مانند آثار عطار می‌تواند به غنای آموزش معنای استعاری در مدل‌های NLP کمک کند؛
· مفهوم «معنا در بافت» را فراتر از تطابق واژگان درک کند؛
· امکان درک متون عرفانی یا ادبی را برای سامانه‌های هوشمند و در دسترس فراهم سازد؛
· کاربرد هوش مصنوعی در آموزش: یافته‌ها می‌توانند برای طراحی مدل‌هایی حساس‌تر به استعاره‌های فرهنگی و مفاهیم شهودی مورد استفاده قرار گیرند؛ مثلاً با تغذیه مدل‌ها از متون عرفانی در زبان مبدا؛
· مطالعۀ تجربی خوانندگان انسانی: مقایسۀ درک مخاطبان از استعاره‌های تولید شده توسط شاعران و مدل‌های زبانی می‌تواند سطح تأثیر عاطفی، شناختی یا معنایی هرکدام را بیشتر نشان دهد؛
· ....
(3) مدل‌های کاربردی در تحلیل استعاره و هوش مصنوعی (اصلاح و بخش کاربرد در مقاله حذف شد)
۱- مدل‌های زبانی (Language Models)
این مدل‌ها مانند GPT،BERT یا T5، با استفاده از داده‌های متنی آموزش می‌بینند تا زبان انسان را بفهمند، پیش‌بینی کنند یا بازتولید نمایند. این مدل‌ها به‌صورت آماری یاد می‌گیرند که کدام واژه در چه بافتی احتمال بیشتری دارد.
۲- شبکه‌های عصبی (Neural Networks)
این مدل‌ها از ساختار مغز انسان الهام گرفته شده‌اند و به‌ویژه در یادگیری الگوهای پیچیده در زبان یا تصویر موفق‌اند. انواع خاصی مانند شبکه‌های عصبی بازگشتی (RNN) و تبدیل‌گرها (Transformers) برای پردازش متن بسیار مؤثرند.
۳-تحلیل معنایی پنهان (Latent Semantic Analysis - LSA)
این روش بر اساس تحلیل ریاضیِ رابطه واژگان در اسناد مختلف است تا معنای پنهان پشت واژه‌ها را بیابد. LSA می‌تواند بدون نیاز به واژه‌نامه، مفهوم استعاره‌ای یک واژه را در بافت شناسایی کند.
۴- مدل استعاره مفهومی (Conceptual Metaphor Model)
این مدل که ریشه در نظریه لیکاف و جانسون دارد، بر این فرض استوار است که انسان‌ها مفاهیم انتزاعی را با کمک مفاهیم عینی می‌فهمند (مثلاً زندگی = سفر، خدا = دریا) مدل‌های NLP امروزی تلاش می‌کنند چنین نگاشت‌هایی را یاد بگیرند.
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